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The Islamic Revolution Mujahidin Organization (IRMO) 
was formally established in April 1979, and its first 
phase of activity came to an end in October 1986. As a 
political organization aligned with the broader Islamist 
current, it adhered to the political leadership as well 
as the intellectual and religious foundations of Imam 
Khomeini. This article aims to provide a historical 
analysis of IRMO’s political orientation in response to the 
developments of the Islamic Revolution and the emerging 
Islamic Republic, with particular attention to its stance on 
pluralism, party formation, and partisan political practice. 
The study employs a descriptive–analytical approach and 
utilizes historical analysis informed by process-tracing 
techniques. The findings indicate that IRMO, following 
Imam Khomeini’s political views and ideological 
principles, accepted partisan political activity insofar as it 
did not conflict with Islamic norms and remained within 
the framework of the Constitution. The organization 
maintained explicit political and ideological opposition to 
rival non-Islamist political currents. Internal ideological 
and political disputes, the elimination of dissenting 
political groups from the formal political arena, and the 
political–military exigencies of the early 1980s ultimately 
led to the suspension of IRMO’s activities.
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مظفر شاهدی1
1. دکتری تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده 

تاریخ معاصر، تهران، ایران. 

ســازمان مجاهدیــن انــقلاب اسلامــی، در فروردیــن 1358 اعلام 
موجودیــت کرد و مرحله نخســت فعالیت آن در مهــر 1365 متوقف 
گردید. این ســازمان از تشــکل های سیاســی نزدیک به جریان کلی 
اسلام گــرا محســوب می شــد و از رهبری سیاســی و مبانی فکری و 
مذهبــی امام خمینی پیــروی می کرد. هدف مقالــه پیش رو تحلیل و 
بررســی تاریخی رویکرد سیاسی ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی 
در مواجهــه با تحــولات انقلاب اسلامــی و نظام نوپــای جمهوری 
اسلامی و نســبت آن ســازمان با تکثرگرایی، تحزب و سیاســت ورزی 
حزبی اســت. نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش تحقیق این مقاله 
بررسی تاریخی با بهره گیری از تکنیک و الگوی ردیابی فرایند است. 
یافته های پژوهش نشان می دهد: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به 
تبعیت از آرای سیاسی و مبانی فکری امام خمینی سیاست ورزی حزبی 
را به شــرط عدم تباین با موازین اسلامی و در چهارچوب قانون اساسی 
پذیرفته بود؛ این سازمان با جریان های سیاسی دگراندیش رقیب جریان 
اسلام گرا تعارض سیاســی و فکــری صریحی داشــت؛ تعارض های 
سیاســی و فکری درونی، حــذف جریان های سیاســی دگراندیش از 
عرصه سیاست رســمی و ضرورت های سیاســی و نظامی متعاقب آن 

در نیمه اول دهه شصت، موجب توقف فعالیت آن سازمان گردید.
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مقدمه
به رغــم آنکه جریــان اسلام گرای تحت رهبری امــام خمینی در روند گســترش و پیروزی 
انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ نقشــی تعیین کننده ایفا کرد، احزاب و جریان های 
سیاسی دیگری نیز که از سال ها پیش در صف منتقدان و مخالفان رژیم پهلوی قرار داشتند، 
در فراینــد آغاز، گســترش و پیروزی نهایی انقلاب نقش آفرین بودنــد. بااین حال، به دلایل 
گوناگون سیاســی، فکــری و ایدئولوژیک، پس از پیروزی انــقلاب، تمامیت خواهی ـ که 
ایدئولوژی غالب بســیاری از جریان های سیاسی آن دوره بود ـ بر مدارا، تحمل و تکثرگرایی 
سیاسی و فکری غلبه یافت و در نتیجه جریان اسلام گرای مسلط بر مقدرات انقلاب و نظام 
نوپای جمهوری اسلامی، قریب به تمام جریان های رقیب و دگراندیش را از عرصه رســمی 

سیاست کشور حذف کرد.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از همان بدو تأســیس، فعالیت های خود را در ذیل 
جریــان اسلام گرای تحت رهبری امام خمینی آغاز کرد و ادامه داد. باوجود تســلط جریان 
اسلام گرا بر عرصه سیاســت رسمی کشور، این ســازمان در نهایت ناگزیر شد فعالیت های 
خود را در اواسط دهه شصت متوقف کند. براین اساس، مقاله حاضر می‌کوشد به این پرسش 
پاسخ دهد که مواجهه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با جریان های سیاسی دگراندیش و 
رقیب، در طول دوره فعالیتش، چگونه بود و چرا این سازمان، با وجود همگرایی و همسویی 
با جریان کلی اسلام گرای تحت رهبری امام خمینی، ناگزیر به توقف فعالیت های خود شد؟ 
مدعای مقاله بر این مبناســت که رویکرد سیاسی و مبانی فکری سازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی با تکثرگرایی سیاســی در تعارض قرار داشت و ترکیبی از تضادهای سیاسی و فکری 
دیرپــای درونی، همراه با محدودیت ها و الزامات سیاســی و نظامی ناشــی از تداوم جنگ 

تحمیلی در دهه شصت، به توقف فعالیت های آن انجامید.
روش پژوهــش »بررســی تاریخی« اســت کــه محوری ترین رهیافت هــای آن ارائه 
گزاره هــای منحصر به فرد زمان مند و مکان مند اســت. دراین‌راســتا، از الگو یا تکنیک 
ردیابــی فراینــد  پیروی می کنیم که بــر مبنای آن محققان تلاش می کنند ســازوکارها و 
مکانیســم های علّّی‌ای را مشــخص کنند که متغیّّر تبیین را به یــک پیامد پیوند می‌دهد 
)طالبــان، 1391، صــص 230- 229(. در تكنیــك یــا الگــوی ردیابی فراینــد، هدف عمده 
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»مشــخص نمودن مكانیســم های علی« ای اســت كه »یك متغیر تبیینی یا مستقل را به 
یک متغیر تابع یا وابســته پیوند می‌دهد« )طالبان، 1391، ص. 231(. در واقع الگوی تحلیل 
مــوردی ردیابی فرایند، بر این پیش فرض ابتنا دارد كــه »مطالعه تبیینی یك پدیده خاص 
و منفرد مســتلزم فهم فرایند وقوع یا ردیابی توالی علی حوادثی اســت« كه در پی هم رخ 

داده‌اند )طالبان، 1391، ص. 236(.

1. پیشینه تحقیق
از جمله مقالاتی که موضوع ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را مورد بررسی تاریخی و 
جامعه شــناختی قرار داده است مقاله »چپ اسلامی و توسعه لیبرالی در ایران مورد مطالعه 
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی« )1396( نوشته یوسف اباذری و محمد روزخوش است 
که عمده محتوای آن به دوره دوم فعالیت آن ســازمان در سال های 1384- 1376 مربوط 
می شــود و پیرامــون مبانی فکری، رویکرد سیاســی دوره اول فعالیت ســازمان مجاهدین 
انقلاب اسلامی )در ســال های 1365- 1358( که کانون محــوری مطالعه مقاله پیش‌رو 
می باشــد، مطلب قابل اعتنایی ندارد. کتاب ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، گزارش 
تاریخی قابل قبولی از فرایند شــکل گیری، فعالیت و نهایتاًً توقف فعالیت آن ســازمان در 
ســال های 1365- 1358 ارائه می‌دهد. بااین حال، دربــاره مبانی فکری- ایدئولوژیکی و 
دغدغه ها و رویکرد های سیاسی، اجتماعی آن در مواجهه با جریان اسلام گرا و گروه های 
سیاســی دگراندیش که نقطه کانونی مقاله حاضر را تشــکیل می‌دهــد، تحلیل و ارزیابی 
منســجمی ندارد. محتوا و رویکرد سیاســی کتاب جامعه شناسی سیاسی احزاب: سازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامــی، با مقاله پیش‌رو همگرایی های بیشــتری دارد. بااین حال، در 
تحلیــل مبانی فکــری و دغدغه های ایدئولوژیکی و سیاســی ســازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی که این مقاله تلاش می کند شــکاف معرفتی موجود در آن را در چهارچوب طرح 

مســئله و مدعای ارائه شده، تبیین نماید، مطلب درخوری ندارد.
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2. مفهوم شناسی
حــزب: عبارت اســت از هــر گروه سیاســی دارای یك عنوان رســمی اســت، كه در 
انتخابــات شــركت كرده و این امكان یــا توانایی را دارد كه از طریــق انتخابات )آزاد یا 
غیرآن( نامزدهای مورد نظر خود را در رأس پســت ها و مناصب عمومی جامعه قرار دهد 
)نــوذری، 1381، صــص. 53- 51(. مهم ترین معیــار طبقه بندی احزاب سیاســی در جوامع 
مختلف براســاس تعدد آن هاست. براین‌اساس نظام های سیاســی به تك حزبی؛ نظام های 
دارای حــزب غالب یا مســلط؛‌ نظام های دوحزبــی؛ نظام های چندحزبــی؛ و نظام های 
بعلاوه دوحزبی تقســیم می شــوند كه در ایــن وضعیت اخیر عمده رقابت های سیاســی 
میان دو حــزب بزرگ صورت می گیرد و یكی دو حزب كوچــك دیگر هم به‌اندازه‌ای 
قــدرت دارند كه گاه در سرنوشــت سیاســی جامعه مؤثر واقع شــوند. نظــام تك حزبی 
معمــولًاً در حکومت های توتالیتر و اقتدارگرای چپ یا راســت دیده می شــود و بر تمام 
شــئون جامعه تســلط دارد. در وضعیــت دارای حزب غالب، دو یــا چند حزب حضور 
دارند اما یك حزب از قدرت و نفوذ مســلطی برخوردار اســت و در مبارزات انتخاباتی 
به ســهولت بر دیگر رقبای خود غلبه پیدا میكنــد. در نظام های دوحزبی معمولًاً هر دو 
حزب از توانایی و بخت پیروزی همســانی در رقابت های انتخاباتی برخوردار هستند. در 
نظام های چندحزبی،‌ كه گاه طیف وســیعی از احزاب چپ تا راســت را در برمی گیرد، 
چندیــن حــزب فعالیت و حضور مؤثر دارند و به نســبت آرایی كه به دســت می آورند، 
كرســی های نمایندگی مجلس را كســب میكنند و احیاناًً برای تشــكیل دولت با برخی 

احزاب همگراتر ائتلاف میكنند )نوذری،1381، ص.94(.
پلورالیســم؛ تكثرگرایی: پلورالیســم  كه در زبان فارســی در معنای كثرت گرایی یا 
تكثرگرایی به کار می‌رود، در عالم سیاست به معنای اعتقاد بهكثرت و استقلال گروه های 
سیاســی، فرهنگی و اجتماعی اســت. پلورالیســم بــر ارزش اخلاقی و لــزوم تكثر در هر 
كید داشــته و حقوق گروه ها و نهادهای مختلف اجتماعی و سیاسی  سیســتم اجتماعی تأ
را بر دولت مقدم می‌دارد و از اســتقلال آن ها در برابر دولت دفاع میك‌ند؛ و نیز مخالف 
قدرت انحصاری دولت اســت )آشوری، 1347، ص. 59؛ آقابخشی، 1366، ص. 198(. دوورژه 
نظام های سیاســی كثرت گرا را معادل حكومت های دموكراتیك می‌داند و آن ها را در برابر 



237 مظفر شاهدی: فرازوفرود سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی: 1365- 1358

حكومت های وحدت گرا یا اســتبدادی قــرار می‌دهد. او حكومت هــای كثرت گرا را به 
نظام های ریاســتی دوحزبی یا چندحزبی و نظام های پارلمانی دو یا چندحزبی تقسیم بندی 
میكند )دوورژه، 1369، ص. 154(. بشــیریه پلورالیســم را نوعی نقد مفهوم سنتی دموكراسی 
هم می‌داند كه بر مبنای آن صرف مشــاركت اكثریت توده مردم در زندگی سیاسی ملاك 
عمل قرار می گرفت؛ در رهیافت پلورالیستی حضور فعال و مؤثر احزاب در حیات سیاسی 

جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر دانســته شده است )بشیریه، 1374، ص. 65(.
جریــان اسلام گرا: هنگامی كه از جریان اسلام گرا ســخن بــه میان می آید مقصود 
اشــاره به احزاب و تشــكل هایی اســت كه از مبانی فكری و آموزه های سیاســی اسلام و 
مذهب تشــیع پیروی میكردنــد و در جایگاه مهم ترین مدافعــان ماهیت اسلامی انقلاب 
و نظام جمهوری اسلامی ایران، در مقاطع گوناگون، با احزاب و تشــكل های موســوم به 
التقاطــی، جبهه ملی و گروه های چپ فاصله و خطكشــی های سیاســی- ایدئولوژیكی 
معناداری داشــتند. احزاب و تشــكل های اسلام گرا به‌ویژه آشــكارا از مرجعیت و رهبری 

سیاسی امام خمینی تبعیت میكردند.
انــقلاب اسلامــی: مقصود از انقلاب اسلامــی یا انقلاب ایران اشــاره به تحولات، 
رخدادها و ناآرامی های سیاســی و اجتماعی‌ای است كه طی سال های 1357- 1356 در 
ایران جریان داشــت و در 22 بهمن ســال 1357 به حیات سلسله پادشاهی پهلوی در ایران 

خاتمه داد.

3. فرایند تأسیس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
اگرچــه ســازمان مجاهدین انــقلاب اسلامی به طور رســمی در ۱۶ فروردیــن ۱۳۵۸ اعلام 
موجودیت کرد، اکثر قریب به اتفاق رهبران و اعضای برجسته آن را افرادی تشکیل می دادند 
که طــی یک دهه پیش از آن، به تناوب، در یکی از هفت گــروه اسلام گرای امت واحده، 
توحیدی بــدر، توحیدی صف، فلاح، فلق، منصورون و موحدین ســابقه فعالیت سیاســی 
داشتند. اعضای گروه امت واحده، پس از آنکه سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۵۴ تغییر 
مواضع ایدئولوژیک خود را اعلام کرد و به مارکسیســم گرایید، از آن ســازمان جدا شــدند 
و در ســال ۱۳۵۵ گروه امت واحده را تأسیس کردند )سعیدی، 1393، صص. 33- 32؛ سازمان 
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مجاهدین انقلاب اسلامی، آذر 1359، ج 1، صص. 218- 209(. همچنین افرادی که در سال ۱۳۵۵ 
گروه توحیدی بدر را با مرکزیت شهرری تأسیس کردند، فعالیت های سیاسی عمدتاًً مخفیانه 

خود را از سال های ۱۳۴9 ـ ۱۳۴8 آغاز کرده بودند )سعیدی، 1393، صص. 36- 35(.
گــروه توحیدی صف نیز که اکثر اعضای آن از اواخر دهــه چهل به بعد فعالیت های 
سیاســی خود را بــا محوریت مناطق فقیرنشــین جنوب تهران آغاز کرده بودند، از مشــی 
سیاســی و فکری آیت‌الله خمینی پیروی می کردند و تا اواســط دهــه پنجاه، فعالیت های 
سیاســی عمدتاًً مخفیانه آنان بر ترویج و تبلیغ آثار و اندیشــه های سیاســی و دینی ایشــان 
متمرکــز بود. تنها از ســال ۱۳۵۵ بود که گــروه توحیدی صف به مبارزه مســلحانه روی 
آورد )ســعیدی، 1393، صص.30- 29(. رهبران گروه فلاح که در سال ۱۳۵۴ شکل گرفت، 
پیش تر عضو ســازمان مجاهدین خلق بودند. این گروه در سال های ۱۳۵6 - ۱۳۵5 ارتباط 
محــدودی نیز با گروه فرقان برقرار کرد )الویری، ۱۳۸۹(. فلاح گروهی مخفی بود و تا آغاز 
ناآرامی های سیاســی منجر به ســقوط رژیم پهلوی در ســال های ۱۳۵7 - ۱۳۵6، فعالیت 

سیاسی قابل توجهی نداشت )الویری، ۱۳۷۵(.
افرادی كه در اواخر ســال 1356 گروه فلق را تأســیس كردنــد، در انجمن‌ اسلامی 
دانشــجویان ایرانــی در آمریكا )شــاخه شــمال كالیفرنیا( فعالیــت میكردند. در همان 
برهه، شــماری از اعضای این گروه به هدف فراگیری آموزش های نظامی به ســوریه و 
لبنان رفتند. فعالیت های سیاســی گروه فلق در ســال 1357 در ‌داخل كشور متمركز شد 

.)1387 )روزنامه اعتماد، 21 /11/ 
گروه منصورون با مشــی مسلحانه و با نام »ارتش انقلابی خلق مسلمان« در سال ۱۳۵۵ 
فعالیت خود را آغاز کرد. این گروه از ائتلاف چهار گروه کوچک تر، اما پرسابقه تر خرمشهر 
)تأسیس ۱۳۴۹(، سید عبدالحسین سبحانی ـ دزفول )تأسیس ۱۳۴۹(، اهواز )تأسیس ۱۳۵۱( 
و غلامحســین صفاتی )تأسیس ۱۳۵۱( شــکل گرفت؛ گروه هایی که برخی از آن ها تا سال 
۱۳۵۴ همکاری ها و ارتباطاتی نیز با سازمان مجاهدین خلق داشتند. از اواسط سال ۱۳۵۷ به 
بعد، نام این گروه به »منصورون« تغییر یافت. گروه منصورون طی سال های ۱۳۵7 ـ ۱۳۵5 
اقدامات مســلحانه متعددی علیه حکومت پهلوی انجام داد )سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، 

آذر 1359، ج 1، 170- 45(.
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گروه موحدین در ســال 1356 در اهواز تكوین یافت. اعضای این گروه ســابقه فعالیت 
سیاسی چندانی نداشتند در 5- 6 ماهه پایانی عمر حكومت پهلوی، این گروه چند عملیات 
ترور در كرمان و استان خوزستان انجام داد )سعیدی، 1393، صص. 29- 26(. اکثر اعضای این 
گروه های هفت گانه، به طور مســتقیم یا غیرمستقیم، تحت تأثیر مشی چریکی و مسلحانه ای 
قرار داشتند که سازمان های پرآوازه تری همچون سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریک های 
فدایی خلق ایران پرچم دار آن بودند؛ ازاین رو، به مبارزات چریکی علیه حکومت وقت سوق 
یافتند. بسیاری از مؤسسان گروه های هفت گانه پیش تر در سازمان مجاهدین خلق عضویت 
داشــتند و اعلام تغییر مواضع ایدئولوژیک آن سازمان، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری 
این گروه ها ایفا کرد. بااین حال، درباره گســتره فعالیت های سیاســی تأثیرگذار این گروه ها 
تا پیش از آغاز ناآرامی های سیاســی و اجتماعی ناشــی از اعلام فضای باز سیاسی در اواخر 
ســال ۱۳۵۵ و تحولات پس از آن، نباید اغراق کرد. همچنین رابطه و همگرایی محسوس تر 
سیاســی و ایدئولوژیک این گروه ها با روحانیون مخالف حکومت نیز از همان مقطع شکل 

گرفت و گسترش یافت )طباطبایی،1387، ج 3، ص. 258(.

4. سازمانی سیاسی- نظامی؛ مقابله با جریان های سیاسی ناهمسو
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، كه در 7 فروردین 1358 اعلام موجودیت كرد؛ بی آنکه 
اســتقلال تشكیلاتی خود را از دست بدهد، با  هدف مقابله و مبارزه سیاسی با جریان های 
سیاسی ناهمسوی ســهامدار انقلاب )طباطبایی،1387 ج 3، ص. 258(، با جریان اسلام گرای 
تحت هدایت حزب جمهوری اسلامی همگام و همراه شد )سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، 
اردیبهشــت 1359، ج 1، ص. 42(. این ســازمان که تمایلی نداشت ماهیت فعالیت های خود را 
در قالب یک حزب سیاســی محدود کند تا مدت ها تشــکلی نیمه مخفی ـ نیمه آشکار به 
شــمار می‌رفت و برای مواجهه مؤثر با تحولات و بحران های احتمالی پیش ‌روی کشــور، 
ســه هدف سیاســی، ایدئولوژیک و نظامی برای خود تعریف کرده بود )ســازمان مجاهدین 

انقلاب اسلامی، اردیبهشت 1359، ج 1، ص. 29(.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که به پیشــگامی در میان تشکل های اسلام گرایی 
که اصل ولایت فقیه را در مرام سیاسی و ایدئولوژیک خود پذیرفته بودند، افتخار می کرد، 
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به‌رغم مواضع کمابیش تند و گاه خصمانه‌اش در برابر اکثر تشکل ها و جریان های سیاسی 
دگراندیش و ناهمســو با جریــان اسلام گــرا، در تبعیت از سیاســت مداراجویانه رهبری 
انقلاب ـ که با شــروطی، تکثرگرایی و سیاســت‌ورزی حزبی را در ایران پساانقلابی مورد 
تأیید قرار داده بود ـ از همان آغاز، همگام با دیگر تشــکل های اسلام‌گرا، سیاســت‌ورزی 
مســالمت جویانه حزبــی را در مواجهه با جریان های سیاســی رقیــب در اولویت قرار داد 

)ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اردیبهشت 1359، ج 1، صص. 36- 35(.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خواســتار »ادامه قاطعانه جهاد و اعمال فشــار بر 
دستگاه های اجرایی برای مبارزه جدی و سازش ناپذیر با چهره های گوناگون ضدانقلاب« 
در بخش های مختلف کشــور بود »تا در سایه این واکنش قاطع، بتوان راه اساسی اسلام، 
یعنــی انقلاب اقتصادی و فرهنگی و رســیدگی بنیادین به دردهــا و مطالبات مردم محروم 
کــرد، بلوچ، ترکمن و عــرب را دنبال کرد« )روزنامه اطلاعــات، 31 /5/ 1358، ص. 3(. این 
ســازمان در اطلاعیه دیگری که در ۴ شهریور ۱۳۵۸ منتشــر شد نیز، خواستار »پاکسازی 
عناصــر توطئه گر و ضدانقلاب از سراســر کشــور و همچنین پاکســازی همــه ارگان ها، 
اشــخاص و مراکز از مخالفان انقلاب اسلامی و مشــی امام خمینی« شد و از مردم ایران 
خواســت »در این زمینه هوشــیارانه مراقب بــوده و از کوچک ترین مســامحه و انحراف 

غفلت نکنند« )روزنامه اطلاعات، 4 /6/ 1358، ص. 12(.
این سازمان در واكنش به پیشنهاد برخی از افراد، احزاب و جریان های سیاسی مبنی بر 

مذاكره با ضدانقلاب و گروه های سیاســی معارضه جوی مسلح،‌ معتقد بود:
ما پشــت همه این ماجراهای خونین و شدت تهاجمات ضدانقلاب در كردستان 
و همچنیــن زمزمــه مذاكرات سیاســی و تبلیــغ مصالحه بــا ضدانقلابیون، یك 
جو فشــار همه جانبه و حساب شــده را می بینیم كه بــرای وادار كردن رهبری به‌ 
عقب نشینی از مواضع اصولی‌اش طرح‌ریزی شده است... این ساده لوحی است 
كــه ما گمان كنیــم در برابر ضدانقلابیون شناخته شــده‌ای كه نــه به جمهوری 
اسلامــی، نه رهبری و نه بــه اسلام و فرهنگ توده های مســلمان، به هیچ كدام 
ایمان ندارند، می توان با مصالحه سیاســی به نتیجه رســید )روزنامه اطلاعات، 29 

/1358/7، ص. 10(.
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5. مواجهه با دولت موقت بازرگان
درحالی که گفته می شد دولت بازرگان از اقدامات »انقلابی« استقبال نمی کند و حرکتش 
»لاک پشتی« است )روزنامه اطلاعات، 10 /6/ 1358، صص.2- 1(، سازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی در بیانیه‌ای که در ۱۸ شــهریور ۱۳۵۸ منتشــر شد، نســبت به آنچه اهمال دولت 
بازرگان در انجام وظایف انقلابی دولت منصوب امام خمینی خوانده می شــد، هشدار داد 
و اعلام کرد: »ما چونان برادر کوچک تر به نخســت‌وزیر محبوب خاطرنشــان می سازیم 
تكرار اینكه »من انقلابی نیســتم« هیچ امتیازی نیســت. ایشــان منتخب امام‌اند و بر آن 
اســاس مورد تأیید مردم‌اند. پس باید خط مشــی امــام را ادامه دهند و ما نیــز تا زمانی به 
تقویــت دولت و تنهــا انتقاد برادرانه ادامه می‌دهیم كه حــركات و گفتار دولت در جهت 
تضعیف رهبری نباشــد و برای فرمــان رهبر انقلاب اسلامی تلاش كند« )روزنامه اطلاعات، 

18 /6/ 1358، ص. 12(.
هنگامی که خبر رســید مهدی بازرگان، نخســت‌وزیر موقت انقلاب، در روز ۱۰ آبان 
۱۳۵۸، بدون هماهنگی با رهبری نظام و شــورای انــقلاب، در الجزیره ـ پایتخت الجزایر 
ـ با زبیگنیو برژینســکی، مشــاور امنیت ملی آمریکا، دیدار کرده است، حزب جمهوری 
اسلامی این دیدار پیش بینی نشــده را مورد انتقاد قرار داد و خواستار توضیح دولت درباره 
آن شــد )روزنامه جمهوری اسلامی، 13 /8/ 1358، ص. 2(. حزب جمهوری اسلامی، سه روز 
بعد و ســاعاتی پس از آنکه گروه موسوم به »دانشــجویان مسلمان پیرو خط امام« در ۱۳ 
آبان ۱۳۵۸ سفارت آمریکا در تهران را اشغال کردند، طی بیانیه‌ای از این اقدام دانشجویان 
حمایــت کرد )روزنامــه جمهوری اسلامی، 14 /8/ 1358، ص. 2(. ســازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز با صدور بیانیه هایی از اشغال سفارت آمریكا 

در تهــران حمایت كردند )روزنامه اطلاعات، 14 /8/ 1358، ص. 12؛ 15 /8/ 1358، ص. 2(.

6. در مسیر تقویت نظام نوپای جمهوری اسلامی؛ تداوم مقابله با دگراندیشان
پس از پایان كار مجلس خبرگان قانون اساســی، ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در 
14 آذر 1358، احزاب و گروه های سیاســی مخالف قانون اساســی را به شدت مورد حمله 
قرار داد و آن ها را در عداد »ضدانقلاب« قرار داد كه »با خیانت و وقاحت و توطئه سعی 
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در كارشــكنی و سوءاســتفاده های پلید« علیه نظام جمهوری اسلامی داشته‌اند؛ و تحریم 
یا رأی منفی به  قانون اساســی »نشانه دیگری از ورشكســتگی عقیده و سیاست منافقین و 

عناصر چپ و مزدور بوده« اســت )روزنامه اطلاعات، 15 /9/ 1358، ص. 6(.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در 18 آذر 1358، طی اطلاعیه‌ای، انتقاد شدیدی 
را متوجه حزب جمهوری اسلامی خلق مســلمان كرده، به طور ضمنی، شــریعتمداری را، 
بــه دلیل حمایت از آن حزب، مورد شــماتت قرار داده، آن جریــان را »آخرین برگ های 
امپریالیسم آمریكا علیه انقلاب و رهبری آن« ارزیابی نمود )روزنامه اطلاعات، 19 /9/ 1358، 
ص. 8(. در 19 آذر هم در تلگرافی خطاب به آیت‌الله شــریعتمداری، كمابیش تحكم آمیز، 

نوشت:
با نهایت تأسف این بار ضدانقلاب در كمال وقاحت برای كسب مشروعیت و وجهه 
مردمی در پس نام شما سنگر گرفته و سكوت حضرت عالی در این خصوص به این 
خواســت شــوم دامن می‌زند. حزب ارتجاعی جمهوری خلق مسلمان كه به سنگر 
ضدانقلابیون تبدیل شده، زیر لوای نام و نفوذ شما در این مسیر حركت انقلابی مردم 
مسلمانمان سنگ‌اندازی میكند. تقاضامندیم به منظور آنكه برخی مقلدین شما كه 
از ماهیت واقعی این توطئه مطلع نیستند، از ابهام به درآیند و همچنین این لكه از دامن 
پاك روحانیت و مرجعیت شــیعه پاك شــود، با قاطعیت و وضوح عدم وابستگی این 
حزب را كه به قیام علیه حكومت اسلامی و بالمآل اسلام برخاسته، نسبت به خودتان 

اعلام فرمایید )روزنامه اطلاعات، 20 /9/ 1358، ص. 11(.
این ســازمان در ۸ دی ۱۳۵۸، با انتقاد از فرایند ـــ به‌زعم خود ـ نه چندان قابل اعتنای 
اصلاحات ارضی در دوره پهلوی و با نكوهش دولت موقت بازرگان كه به باور ســازمان، 
»تضمینكننــده منافع فئودال ها و زمین‌داران بزرگ بود«؛ خواســتار ایجاد تحولی بنیادین 
در اقتصاد كشــاورزی ایران، در راستای منافع روستائیان و كشاورزان فرودست شد )روزنامه 
جمهــوری اسلامی، 9 /10/ 1358، ص. 2(. این ســازمان، در همان برهه، طی بیانیه‌ای، ضمن 
حمایت قاطع از افشــاگری دانشــجویان مســلمان پیرو خط امام، حمله شدیدی را متوجه 
كلیه ‌احزاب و گروه های سیاســی دگراندیش ســه جریان ملی گرای لیبرال، چپ و تركیبی 
نموده،‌ آنان را، ضدانقلاب، ســازش کار و وابســته به دشــمنان خارجــی نظام جمهوری 
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اسلامی دانســت كه در آینده سیاست رســمی كشور جایی نخواهند داشت )روزنامه انقلاب 
اسلامی، 10 /10/ 1358، ص 3(.

ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در 11 دی 1358 هم با انتقاد شــدید از »شرق و 
غرب«‌ و اینكه »انقلاب اسلامی می‌رود تا بنیادهای كفر و ســتم و فســاد را بشــكند«، 
بــه تلویــح، احــزاب و گروه های سیاســی لیبرال و چپ فعال در كشــور را بــه تبعیت از 
»ایدئولوژی های ناسازگار با فطرت انسانی« متهم كرد، كه نسبتی با ماهیت و اهداف نظام 
جمهوری اسلامی ندارند )روزنامه انقلاب اسلامی، 12 /10/ 1358، ص. 2(. این ســازمان، خود 
را مقید به حمایت از جنبش های رهایی بخش جهان )از ســلطه شــرق و غرب( می‌دانست 
)روزنامــه جمهــوری اسلامــی، 15 /10/ 1358، ص. 2( و وقتی گروه هایی مســلح از بنیادگرایان 
تندرو، به مســجدالحرام حمله كردند، ســازمان، با صدور بیانیــه‌ای، از آن اقدام حمایت 
كرد؛ و هنگامی كه اكثری از آنان توســط نیروهای امنیتی عربستان به‌مثل رسیدند، اظهار 
امیدواری نمود: »این شــهیدان چونان یاوران رســول‌الله در صــدر اسلام با خون خویش 
پرچــم انقلاب اسلامی را در اندك مدت به تمامی شــبه جزیره برســانند و همراه با انقلاب 
اسلامــی ایران فریاد بلنــد الله‌اکبر را بر تمامی جهان برســانند« )روزنامه اطلاعات، 25 /10/ 
1358، ص. 12(. این سازمان، در 5 بهمن 1358 نیز، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به صادق 
قطب‌زاده وزیر امور خارجه، مخالفت شــدید خود را با حضور او در كنفرانس كشورهای 
اسلامی، در پاكســتان،‌ اعلام كرد؛ كه به‌زعم آن سازمان، سران اسلامی شركتكننده در 
كنفرانس، نه‌ نماینده واقعی مردم خود، كه گماشــتگان و نوكران امپریالیسم شرق و غرب 

بودند )روزنامه جمهوری اسلامی، 6 /11/ 1358، ص. 2(.

7. حضور در انتخابات ریاست جمهوری
در آســتانه رقابت های انتخابات ریاست جمهوری،‌ ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، 
شــاخص های یك رئیس جمهور مطلوب را به شرح زیر صورت بندی كرد: »به اسلام یعنی 
ایدئولــوژی به حق مردم و انقلاب معتقد باشــد؛ نســبت به تمام امور اسلامــی التزام قلبی 
و عملی داشــته باشــد؛ متقی و متشــرع باشــد؛ در جهاد اكبر پیش رفته و از خصلت ها و 
بندهای شــرك آلودی چون قدرت طلبی،‌ خودخواهی، دنیاطلبــی، خودمحوری و غیره به 
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دور باشــد؛ اعتقاد مكتبی و قلبی و التزام عملی نســبت به اصل ولایت فقیه داشــته باشد؛ 
همچنین برخوردار از موضع نه شــرقی- نه غربی- فقط اسلامی باشــد« )روزنامه اطلاعات، 

22 /10/ 1358، ص. 8(.
این ســازمان هشــدار هم می‌داد: »هر كســی كه اندكی از این مــوارد بنیادی را كم 
دارد، بی شــك می بایست از لیست كاندیداها ]ی ریاست جمهوری[ تصفیه شود« )روزنامه 
اطلاعات، 25 /10/ 1358، ص. 10(؛ كه نشــان می‌داد، آن سازمان، در عرصه سیاست رسمی 
كشــور، جایگاهی برای احزاب و گروه های سیاســی دگراندیش قائل نیســت. ســازمان 
مجاهدیــن انــقلاب اسلامی،‌ در 6 اســفند 1358، ضمن اینكه، مدعی شــد، احزاب و 
گروه های سیاســی دگراندیش چپ، تركیبی و لیبرال، خواســته یا ناخواســته، در راســتای 
تأمین منافع امپریالیســم، حركــت میكنند؛‌ از ‌افراد و گروه هــای اسلام گرای مدافع خط 
اصیــل انقلاب و نظام جمهوری اسلامــی تقاضا كرد از: »برهم زدن اجتماعات چپ ها و 
چپ‌زده ها« اجتناب كنند،‌ كه »جلوگیری از تظاهرات و راه پیمایی های گروه های مخالف 
امــام نه تنها به نفع انقلاب و اسلام نیســت، بلكه نهایتاًً به ســود گروه‌هــای انحرافی تمام 
خواهد شد«؛ پیشنهاد سازمان برای مواجهه مؤثر با جریان های سیاسیِِ دگراندیش مخالف 
نظام، »برخوردهای ایدئولوژیك و سیاســی از طریق بحث آزاد و افشای موضع گیری های 

چندگانــه و غیر اسلامی آن ها« بود )روزنامه جمهوری اسلامی، 6 /12/ 1358، ص. 6(.
ســازمان مجاهدین انــقلاب اسلامی، مشــاركت حزبــی فعالی در جریــان برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهوری نداشت؛ اما در 18 بهمن 1358، اعلام شد، برای حضور در 
انتخابات مجلس شورای ملی با انجمن اسلامی معلمان ایران، سازمان فجر اسلام، نهضت 
زنان مســلمان، جنبش مســلمانان پیشــگام، ســازمان مجاهدین راه حق، بنیاد آموزشی و 
تبلیغی الهادی و اتحادیه انجمن های اسلامی شهر ری ائتلاف كرده است )روزنامه جمهوری 
اسلامی، 18 /11/ 1358، ص. 1(. چند روز بعد، مؤتلفین كه رقم آن ها به چهار تشكل نخست 
كاهش یافته بود، برای برخی از حوزه های انتخابیه كشــور، كاندیداهای مشــتركی معرفی 

كردند )روزنامه جمهوری اسلامی، 25 /1358/11، ص. 10(.



245 مظفر شاهدی: فرازوفرود سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی: 1365- 1358

8. شرکت در انتخابات مجلس شورای ملی )اسلامی(
اگرچــه، در ایــن مقطع، ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامــی، هنوز، مســتقلِِ از جریان 
اسلام گــرای تحت هدایت حزب جمهوری اسلامی، در انتخابات مجلس شــورای ملی، 
حضور یافته بود؛ اما اكثری از كاندیداهای آن ســازمان و مؤتلفین‌اش،‌ همان كاندیداهای 
حــزب جمهوری اسلامی بودنــد )روزنامــه اطلاعــات، 8 /12/ 1358، ص. 12(. نهایتاًً در 22 
اســفند 1358 كه فقط دو روز تا برگزاری مرحله اول انتخابات مجلس شــورای ملی باقی 
بود، ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مؤتلفین آن، متفقاًً با حزب جمهوری اسلامی، 
جامعــه روحانیت مبــارز تهران و دیگــر گروه ها و انجمن های اسلام گرای همســو، برای 
حضــور در انتخابات پیش رو »ائتلاف بزرگ« را تشــكیل دادند )روزنامه جمهوری اسلامی، 

12/22/ 1358، صص.2- 1(.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در 11 اســفند 1358، با این تذكر كه »رســالت 
مهم مجلس شــورا تداوم انقلاب اسلامی و ادامه دقیق خط امام برای تحقق راستین اسلام 
اصیل اســت... لذا اجباری نداریم تا برخلاف قانون و حق و بدون مقبولیت و مشروعیت 
به‌ عده‌ای به خاطر هیاهوهایشان و ایجاد تشنج و تبلیغاتشان باج دهیم و آن ها را در مجلس 
بنشــانیم«؛ از طرح دو مرحله‌ای شــدن انتخابات مجلس شورای ملی استقبال كرد )روزنامه 
جمهــوری اسلامــی، 12 /12/ 1358، ص. 6(؛ و چند روز بعد هم بــرای مناظره با مخالفین این 

طرح، اعلام آمادگی نمود )روزنامه جمهوری اسلامی، 12/19/ 1358، ص. 2(.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای ملی هم 
بــا جامعه روحانیت مبارز تهران، حزب جمهوری اسلامــی و دیگر انجمن ها و گروه های 
اسلام گرای همســو، به »ائتلاف بزرگ« پیوســت )روزنامه جمهــوری اسلامی، 10 /2/ 1359، 
ص. 2(. درحالی کــه احزاب و گروه های سیاســی دگراندیش رقیــب جریان اسلام گرا، با 
ابراز نگرانی از احتمال وقوع تقلب، خواستار حضور ناظرین خود بر سر صندوق های اخذ 
رأی بودنــد؛ این ســازمان، ضمن آنك‌ه، اكثرِِ احزاب و گروه های سیاســی معترض را، به 
علت  تبعیت از ایدئولوژی و مبانی فكری لیبرال و ماركسیستی شــان،‌ تلویحاًً، به وابســتگی 
به جهان ســرمایه‌داری و دنیای كمونیســم،‌ متهم كرد، كه به‌زعم سازمان، در آن نظام ها،‌ 
تقلبات ســازمان یافته حاكمیتی ناگزیری صورت می گیرد؛ بــر سلامت كم نظیر انتخابات 
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در ایران پســاانقلابی پای فشــرد كه »به جرأت می توان گفت همه پرسی های ]و انتخابات[ 
پنجگانــه كه پس از پیروزی مرحله نخســت انقلاب صورت گرفته، از نظر آزادی و كمی 
تخلفــات در جهــان و همچنین در تاریخ خــود ما كم نظیر بوده اســت« )روزنامه جمهوری 

اسلامی، 16 /1359/2، ص. 4(.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در بیانیه‌ای كه به مناســبت برگزاری مرحله دوم 
انتخابــات مجلس شــورای ملی صادر كرد، با اشــاره بــه‌ شــكل گیری دموكراتیك كلیه 
نهادهای سیاسی پساانقلابی،‌ اكثریت بزرگ احزاب و گروه های سیاسی دگراندیش رقیب 
جریان اسلام گرا را،‌ به قانون گریزی و عدم تمكین از دموكراســی حاصل از صندوق های 
رأی، طــی 15 ماهه پس از پیروزی انقلاب،‌ متهم كرد. این ســازمان، احزاب و گروه‌های 
سیاســی مذكور را »ایادی داخلی مستكبرین جهانی و در رأس آن ها آمریكای جهانخوار« 
دانست و آن ها را در سه‌ دسته »مرتجعین )حزب خلق مسلمان،‌ جبهه ملی و...(«، »كفار 
)گروه ها و گروهک های چپ(« و »منافقین و منحرفین« طبقه بندی كرد )روزنامه جمهوری 

اسلامی، 20 /2/ 1359، ص. 10(.

9. ادامه مقابله با جریان های ناهمسازگرا؛ تقویت جبهه اسلام گرای انقلاب اسلامی
این ســازمان،‌ در نخســتین ســالگرد آغازِِ فعالیت خود، احزاب و گروه‌های فعال در عرصه 
سیاسی كشور را بر مبنای »رابطه یا جهت گیری و عملكرد آن ها نسبت به انقلاب اسلامی و 
رهبری امام«، به سه دسته تقسیم بندی كرد: اول »احزاب و سازمان ها و گروه هایی كه مسلمان 
و پشتیبان انقلاب و رهبری هستند كه ما همواره تلاشمان را در جهت همكاری و هماهنگی 
و در صــورت امكان اتحاد بــا آن ها ادامه داده‌ایــم«؛ دوم »احزاب و ســازمان های مخالف 
انقلاب و رهبری،‌ كه موضع ما در مقابل آن ها مبارزه ایدئولوژیك- سیاســی و افشــاگری« 
اســت؛ سوم »سازمان ها و گروه های متخاصم«،‌ كه در مواجهه با آن ها ما نیز دست به مبارزه 
مسلحانه و عملیات لازم زده و خواهیم زد. این سازمان، سازمان مجاهدین خلق را، برخلاف 
مدعیــات اسلام گرایانه‌ای كه داشــت، در زمره »منحرفین« ارزیابــی میكرد كه »بار بینش 
تركیبی را بر دوش دارد و از نظر سیاســی« مصلحت خود را »در اتحاد با نیروهای غیرمذهبی 
و به‌اصطلاح خلقی« می بیند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از ایده اتحاد كلیه احزاب 
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و گروه های سیاســی جریان اسلام گرا، در برابر جریان های سیاسی دگراندیش رقیب حمایت 
میكرد )روزنامه جمهوری اسلامی، 1/17/ 1359، ص. 9(. این ســازمان، حمایت قاطع خود را از 
انــقلاب فرهنگی اعلام كرد )روزنامــه اطلاعات، 31 فروردین 1359، ص. 3(؛ و پیشــنهاد تقویت 
نیروهای نظامی و اســتفاده از بســیج مردمی را برای مواجهه با مخالفان داد )روزنامه جمهوری 
اسلامــی، 9 /2/ 1359، ص. 2(. وقتی، در 17 فروردین 1359، با ابتكار روزنامه اطلاعات، قرار 
شــد، با حضور احزاب و گروه های سیاسی‌ فعال در كشــور »میزگرد وحدت« برگزار شود؛ 
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با متهم كردن اكثری از احزاب سیاسی چپ و ملی گرای 
لیبرال، به ترتیب، به اردوگاه كمونیســم و جهان سرمایه‌داری و منافق و دورو خواندن سازمان 
مجاهدین خلق، چریک های فدایی خلق و شماری دیگر از گروه های سیاسی، از حضور در 

آن میزگرد خودداری نمود )روزنامه اطلاعات، 1359/2/21، ص. 4(.
رویكرد ســازمان به اکثری از احزاب و گروه های سیاســی رقیــب جریان اسلام گرا، 
بیش از آنكه، رقابت تعامل گرایانه باشد، تعارض آمیز می نمود. سازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی،‌ كه رادیكال ترین و پس از حزب جمهوری اسلامی، مهم ترین تشــكل سیاســی 
جریان اسلام گرا محسوب می شد، بنی صدر، رئیس جمهور را،‌ مورد انتقاد قرار داد كه »با 
جناح های گوناگون ملی، منحرف، سازشكار« و امثالهم، »كنار« آمده است؛ و در همان 
حــال، »جناح های داخلی ضد خط امام و ضدانقلاب با آنكه خود سرشــار از تضادهای 
ایدئولوژیكی و استراتژیكی مختلف بوده و حتی با وابستگی های گوناگونی كه به اجانب 
دارند، در قبــال انقلاب اسلامی با هم متحد و همراه شــده‌اند« )روزنامه جمهوری اسلامی، 

20/20/ 1359، ص. 10(.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در 22 خرداد 1359، در بیانیه تحلیلی مبسوطی، 
ضمن تذكر »ضرورت وحدت و تشكل نمایندگان خط امام در مجلس شورای اسلامی«، 
انتقادهــای شــدیدی را هم متوجه بســیاری از احزاب و گروه های سیاســی رقیب جریان 
اسلام گرا، در درون ســه جریــان چپ، ملی گرای لیبــرال و تركیبی كرد،‌ كــه به‌زعم آن 
سازمان، به‌رغم تعارض های سیاسی و ایدئولوژیكی دیرپا، هم‌اینك، در پناه رئیس جمهور، 
در برابــر جریــان اسلام گرا،‌ بــا یكدیگر، متحد شــده بودنــد )روزنامه جمهــوری اسلامی، 

1359/3/28، صص. 6-7(.
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در واكنش به منافق خواندن ســازمان مجاهدین خلق از ســوی امام خمینی )ر.ک.به: 
امام خمینی، 1389 ج 12، صص. 472- 465(، ســازمان مجاهدیــن انقلاب اسلامی، در 8 تیر 
1359، طی بیانیه‌ای، ضمن انتقاد شــدید از رویكرد سیاسی آن سازمان در مواجهه با نظام 
جمهــوری اسلامی، از كادر رهبری آن خواســت »مواضع خود را برای اعضای ســاده و 
هــواداران و مردم در قبال اظهارات امام و آقای منتظری روشــن« كننــد )روزنامه جمهوری 
اسلامی، 1359/4/9، ص. 13(. به دنبال كشــف كودتای نافرجام موســوم به  نوژه، ســازمان 
مجاهدیــن انقلاب اسلامی، خواســتار آمادگی بیش‌ازپیش نظامــی و اطلاعاتی نیروها و 
وفــاداران به نظــام جمهوری اسلامی در برابر توطئه های دشــمنان داخلی و خارجی شــد 

)روزنامه جمهوری اسلامی، 1359/4/22، ص. 7(.

11. حمایت از نخست‌وزیر؛ تقابل با مؤتلفین رئیس جمهور
این ســازمان كه، پیــش از آن،‌ مجلس شــورای اسلامی را به خاطر انتخــاب محمدعلی 
رجایی به مقام نخســت‌وزیری ستوده بود؛‌ وقتی، آشكار شــد، اختلافات فیمابین مجلس 
و دولت با شــخص رئیس جمهور و حامیان او، فرایند گزینش هیأت وزیران را با مشــكل 
روبرو كرده اســت، طی بیانیه‌ای، به نمایندگان فراكسیون اكثریت و حامیان آن در مجلس 
هشــدار داد، به‌مخالف خوانی های رئیس جمهور و پشــتیبانان او در مجلس وقعی نگذارند 
و با افشــای كارشــكنی ها،‌ تنها معیار انتخاب وزرای دولــت را تبعیت از »خط امام« قرار 

دهنــد )روزنامه اطلاعات، 1359/6/8، ص. 16؛ روزنامه جمهوری اسلامی، 1359/6/8، ص. 12(.
این بیانیه با واكنش شــدید بنی صدر روبرو شد كه،‌ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی 
را بــه ‌دروغ گویــی و ارائه تحلیل های غلط دربــاره او و طرفدارانش در مجلس و بیرون از 
مجلس متهم كرد )روزنامه اطلاعات، 1359/6/10، ص. 3(. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی 
هم ‌ در واكنش به این اظهارات و گفته های دیگر رئیس جمهور در روز 17 شهریور 1359، 
هرگونــه بدخواهی یــا توطئه علیه او را تكذیب كرده و تذكرات خود را در راســتای اصل 
دینــی »امر به معروف و نهی از منكر« ارزیابی نمــود،‌ كه نمی تواند هدفی جز خیرخواهی 
داشــته باشــد )روزنامه جمهوری اسلامی، 1359/6/20، ص. 2(. با آشــكارتر شــدن تعارض ها 
سیاســی رئیس جمهور با جریان اسلام گرا،‌ ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در 9 دی 
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1359، نامه سرگشــاده مبســوطی خطاب به بنی صدر نوشــت و او را متهم كرد: »شما با 
آنكه در موضع رســمی رئیس جمهوری كشــور اسلامی قرار دارید، عملًاً به خواست این 
عناصر و گروه های متضاد ولی متحد در برابر خط امام تن داده‌اید«. ســازمان، در ادامه، 
با این تذكر كه »ما اكنون دیگر تردیدی نداریم كه به عنوان یك جریان خط امامی با شــما 
اختلاف بینش داریم«،‌ به بنی صدر انذار داد: »شما می باید به دلیل اختلاف بینش با این 
جناحی كه ما نیز جزء آن هســتیم، آن چنان به عکس‌العمل بیفتید كه نتیجه‌ نهائی‌اش تنها 

به نفع آمریكا تمام شود« )روزنامه اطلاعات، 1359/10/14، صص.10- 9(.
ســازمان مجاهدیــن انقلاب اسلامــی، از‌ واقعه 14 اســفند 1359 با  عناویــن »بلوا«،‌ 
»توطئه« و »جنایت« یاد كرده، رئیس جمهور و حامیان او در دفتر هماهنگی، جبهه ملی، 
مجاهدیــن خلق، حزب ملت ایران، حــزب رنجبران ایران،‌ نهضــت آزادی ایران،‌ جاما و 
برخی دیگر از گروه های سیاســی مخالف را مســبب آن واقعه معرفی نمود، كه، به‌زعم آن 
ســازمان، هدف »تضعیف روحانیت راســتین و نهادهای انقلابی،‌ سقوط دولت مكتبی و 
جایگزین كردن دولت میانه‌رو« و »ترویج، تأیید و جســور كردن گروهک های آمریكایی 
و منافــق« را دنبــال میكردند )روزنامه جمهــوری اسلامی، 18 /12/ 1359، ص. 9(. ســازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامی،‌ در آســتانه آغاز ســومین ســال فعالیت خود،‌ اظهار امیدواری 
كرد: »ســال آینده،‌ سال حكومت قانون و ســال رحمت و برادری باشد؛‌ سال اوج گیری 
انقلاب جهانی اسلام... باشــد؛‌ ســال ناامیدی، شكســت و ذلت ســتون پنجم اجانب و 
گاه به دامان اسلام و  دیگر عناصر ضدانقلاب داخلی باشــد، سالی كه فریب خوردگان ناآ
امت بازگردند و تبهكاران به جزای خودخواهی های خویش برســند؛... ســال ظهور جدید 
روحانیت اصیل و تثبیت دوباره نهادهای انقلابی باشــد«. ســازمان‌،‌ در ادامه، این بیانیه،‌ 
تقریبــاًً به صراحت، از اقدامات گروه های فشــاری كه با عنــوان »حزب‌الله«‌، به مقرها و 
گردهمایی های گروه های سیاســی دگراندیش حمله میكردند،‌ دفاع كرد )روزنامه جمهوری 

اسلامی، 18 /1/ 1360، ص. 3(.
بیانیه رابطه ســازمان مجاهدیــن انقلاب اسلامی با حزب جمهــوری اسلامی و دیگر 

تشكل های جریان اسلام گرا را نیز، چنین، تبیین میكرد: 
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حــزب جمهــوری اسلامی را یكی از تشــكل های طیــف خط امــام می دانیم و 
هم چنانكه رابطه همه این تشكل ها با هم خوب و بر اساس مشورت و انتقاد است، 
رابطه حزب و سازمان هم مثل رابطه سازمان و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مثل 
رابطه ســازمان و دفتر تحكیم وحدت دانشجویان و غیره رابطه ای خوب و متقابل 
بوده، ازآنجاکه همه این طیف به ولایت فقیه معتقد اســت در بسیاری از مسائل نیز 
دیدگاه و تصمیم گیری های مشــابهی داریم و البته تردیدی نیســت، ازآنجاکه همه 
اجزای این طیف مستقل و دارای تشكیلاتی بهكلی مجزا هستند، طبیعی است كه 
در پاره ای مــوارد نیز،‌ آن هم در تاكتیك ها، دارای  نظرهــا و عملكردهای متفاوتی 

باشند )روزنامه جمهوری اسلامی، 1360/1/19، ص. 3(.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در 8 اردیبهشــت 1360، طی بیانیه‌ای،‌ ســازمان 
مجاهدین خلق، سازمان پیكار، سازمان چریک های فدایی خلق اقلیت،‌ جریان ملی گرای 
لیبــرال و برخی گروه های كوچك مائوئیســت را متهم كرد كه بــا دامن زدن به درگیری ها 
و ایجــاد بلوا و آشــوب در شــهرهای مختلف كشــور، قصد دارند، هم‌زمان با گســترش 
دامنــه جنگ تحمیلــی عراق علیه ایران، جنگی داخلی را به مردم كشــور تحمیل كرده و 
به‌اصطلاح ایران را »لبنانیزه« كنند. ســازمان علاوه بر نیروهای نظامی و امنیتی، از اقشــار 
گوناگون مردم كشــور می خواســت، خود را برای مقابله نهایی با این گروه ها آماده كنند 

)روزنامه جمهوری اسلامی، 1360/2/14، ص. 8(.
این سازمان در 20 اردیبهشت 1360 نیز، خواستار برخورد قاطع و بدون اغماض دادگاه 
انقلاب با پرونده قضایی عباس امیر انتظام )عضو نهضت آزادی ایران( شد )روزنامه جمهوری 
اسلامی، 1360/2/23، صص. 8، 4(. ســازمان، از اطلاعیه ده ماده‌ای دادستانی كل انقلاب، 
در موضوع تعیین حیطه فعالیت سیاســی مســالمت آمیز‌ احزاب و گروه های سیاســی، كه 
در آن فعالیت سیاســی گروه ها و سازمان های مســلح و منازعه جو ممنوع اعلام شده بود، 

استقبال كرد )روزنامه جمهوری اسلامی، 1360/3/7، ص. 5(.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، كه در پی اعلام جنگ مسلحانه سازمان مجاهدین 
خلق علیه نظام جمهوری اسلامی و عزل بنی صدر از ریاست جمهوری، در مواجهه سیاسی- 
نظامــی با مخالفان، نقش مؤثری ایفــا میكرد؛ در واكنش به انفجــار دفتر حزب جمهوری 
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كید كرد: »بی تردید محو و ریشــهكنی تمامی عناصر مــزدور اجانب و منافقین  اسلامــی، تأ
كمترین دســتاورد« مرحله جدید انقلاب بوده و »ملت آن ها را از سوراخ‌های مخفیگاهشان 
بیرون خواهد كشید و به موازات قاطع خواهد رسانید« )روزنامه اطلاعات، 1360/4/11، ص. 14(.

12. پس از برهه خالص سازی؛ دهه 1360
درحالی که در شرایط حذف خواسته یا ناخواسته كلیه احزاب و گروه های سیاسی دگراندیش 
از عرصه سیاســت رســمی كشــور، تمهیدات برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری آماده 
می شد؛‌ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با این مدعا كه با طرد »آخرین تفاله های شیطان 
بزرگ و اســتقرار بی تزلزل خــط امام بر تمامی عرصه ها« مرحله ســوم انقلاب،‌ كه »دوران 
شــكوفایی و بالندگی« آن اســت،‌ آغاز خواهد شــد )روزنامه اطلاعات، 1360/4/21، ص. 16(؛ 
ویژگی هــا و دلایل اهمیت انتخابات پیش روی ریاســت جمهــوری را چنین صورت بندی 
كرد: »آغاز ناب و اصیل شــكوفایی انقلاب اسلامی؛ شكســت نهایی و تعیینكننده جبهه 
متحد ضدانقلاب و افشــا شــدن و عینی شدن ماهیت وابســته، خائن و خیانتكار آنان برای 
ملت؛ مأیوس شــدن همه ابرقدرت ها به ویژه آمریكا و همه طاغوت ها؛ ضعف و ذلت عناصر 
ضدانقلاب داخلی،‌ كه جبهه متحدشــان با خروش یكپارچــه مردم و فرامین و رهنمودهای 
امام مثل خانه عنكبوت در هجوم طوفانی ســخت در هــم پیچید« )روزنامه جمهوری اسلامی، 
1360/4/22، ص. 4(. این ســازمان در انتخابات میان دوره ای مجلس شــورای اسلامی هم با 
حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز و سازمان فجر اسلام، ائتلاف كرد )روزنامه 

جمهوری اسلامی، 1360/4/24، صص. 12، 1(.
با آغاز ریاســت جمهوری رجایی و تشكیل دولت محمدجواد باهنر، سازمان مجاهدین 
انــقلاب اسلامی و حزب جمهوری اسلامی، در بیانیه ای مشــترك، تصریح كردند »اینك با 
تشــكیل دولت،‌ حاكمیت خط امام كامل شــد و بار دیگر پس از 22 بهمن بهترین فرصت 
تاریــخ حاكمیت توحید فراهم شــد... این دولت برآمده از مرحله ســوم انقلاب اســت و 
باید به خواســت اساســی این مرحله كه تمامی خواســت های اصولی انقلاب اسلامی است 
پاســخ دهد« )روزنامه جمهوری اسلامی، 1360/6/1، صص. 1،4(. با شهادت محمدعلی رجایی، 
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از كاندیداتوری حجــت الاسلام خامنه ای، برای احراز 
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مقام ریاســت جمهوری، حمایت كرد )روزنامه اطلاعات، 1 مهر 1360، ص. 2(. این سازمان،‌ در 
پیامی خطاب به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشــجویان ایرانی در اروپا، از حذف احزاب 
و گروه های سیاســی دگراندیش و تســلط انحصاری خط امام بر عرصه سیاسی و اجتماعی 

كشور اظهار رضایت كرد )روزنامه اطلاعات، 1360/7/23، ص. 18(.

13. بروز تعارض؛ پایان یک دوره
باوجوداین، طی ســال های آغازین دهه شصت، به تدریج آشــکار شد که همانند آنچه در 
حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز رخ داده بود، در درون ســازمان نیز دو 
گرایش سیاســی موســوم به چپ و راست در حال تکوین اســت. جناح چپ سازمان از 

سیاســت ها و عملکرد دولت میرحسین موسوی حمایت می کرد.
ایــن دوگانگی و تعارض های سیاســی و فكری درونی، موقعیت ســازمان را در عرصه 
سیاســی تضعیف میكرد. تلاش هایی هم كه به هدف كاهــش اختلافات درونی و نزدیك 
كردن دیدگاه هــای دو جناح به یکدیگر صورت می گرفت،‌ كمتــر، ثمربخش بود. دیدگاه 
سیاسی و فكری راستی كاشانی،‌ نماینده رهبری، به جناح راست سازمان نزدیك بود )سعیدی، 
1393، صــص.63- 55(. بیانات امام در 24 اســفند 1360، مبنی بر ضرورت كناره گیری كلیه 
نیروهای نظامی از فعالیت های حزبی، موجب شــد،‌ بسیاری از اعضای برجسته سازمان، كه 
عمدتاًً در ســپاه پاسداران خدمت میكردند، آن سازمان را ترك كنند )روزنامه کیهان، 12/26/ 

1360، ص. 2؛ 29 /2/ 1361، ص. 14(.
این واقعه به ویژه موجب تضعیف موقعیت جناح راســت ســازمان شد كه اكثری از آنان 
عضو ســپاه بودند و از حضور در سازمان كناره گیری كردند )روزنامه اطلاعات، 1360/12/27، 
ص. 14(. با تمام این احوال، تعارض های سیاسی درونی سازمان ادامه یافت،‌ كه در آن برهه، 
عمدتــاًً به دلیل تداوم جنگ تحمیلــی و مقابله با بقایای ضدانــقلاب داخلی و ركودی كه 
در مجموعه فعالیت های حزبی به وجود آمده بود، دیگر در عرصه سیاســی و اجتماعی هم 
فعالیت قابل توجهی نداشــت )روزنامه کیهان، 1360/8/28، ص. 16؛1360/9/3، ص. 15؛ روزنامه 

جمهوری اسلامی، 1360/10/21، ص. 11(.
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در آن میــان، مشــورت با رهبــری و نیز پادرمیانی راســتی کاشــانی و برخی دیگر از 
شــخصیت های سیاســی و مذهبی، صرفاًً موجب فروکش کردن مقطعی اختلافات می شد 
)ســعیدی، 1393، صص.73- 66(. به‌ویژه، تعارض های سیاسی درونی، توان سازمان را برای 
انجام فعالیت های سیاســی منســجم و مؤثر ســلب می کرد. بااین حال، رد پای جناح چپ 
ســازمان در همان اعلامیه ها و موضع گیری های محدود نیز محسوس تر بود؛ به گونه‌ای که 
به طور مســتقیم و غیرمســتقیم از دولت موســوی حمایت می کرد )روزنامه اطلاعات، 9 /9/ 

1360، ص. 15(.
بااین حال، وقتی در شــهریور 1361 گفته شــد، رهبری نظام، مخالفان را، میان تبعیت 
از آرای راستیكاشــانی یا كناره گیری از سازمان مخیر كرده است، 37 عضو جناح چپ، 
كه اكثریت ســازمان را تشــكیل می‌دادند، بــه اتفــاق، در 10 دی 1361، از عضویت در 
ســازمان كناره گیری كردند. این اقدام، موقعیت سازمان را در عرصه سیاسی و اجتماعی، 
به شــدت، تضعیف كرد )ســعیدی، 1393، صص. 76- 73(. در آن میان، جناح های رقیب و 
احیانــاًً حامیان بیرونی آن ها، مســتقیم و غیرمســتقیم، یكدیگر را به عــدول از خط امام و 
مخالفت با ولایت فقیه متهم میكردند. هم چنانكه،‌ جناح چپ ســازمان، به ترکیبی گری 

و قرائت سوسیالیســتی از اسلام متهم می شد )روزنامه اطلاعات، 4 /9/ 1361، ص. 3(.
در چنیــن شــرایطی بود كــه، ســازمان، در رقابت هــای انتخابات مجلــس خبرگان و 
میان دوره ای مجلس شــورای اسلامی، در پاییز و زمستان سال 1361، حضور كم رنگی پیدا 
كرد )روزنامه کیهان، 17 /9/ 1361، ص. 16(. از این برهه، كه دیگر اكثری از كادرها و اعضای 
برجســته سازمان، عملًاً، در فعالیت سیاسی كنار رفته بودند تا مدتی، در غیبت جناح چپ، 
جناح راســت سازمان، فعالیت های سیاســی معدودی )عمدتاًً در انتقاد از دولت چپ گرای 

موسوی( داشت )سعیدی، 1393، صص. 77- 76(.
در جریان رقابت های انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی، در فروردین 1363، 
سازمان، حضور سیاسی قابل توجهی نداشــت )روزنامه اطلاعات، 1363/1/11، صص.5- 1، 10؛ 
15 /1363/1، صــص. 3- 2؛ 1363/1/18، ص. 2؛ روزنامــه جمهــوری اسلامی، 1363/1/18، صص. 
8، 1(. كاندیداهای مورد حمایت ســازمان، عموماًً به جریان راست‌ جامعه روحانیت مبارز و 
حزب جمهوری اسلامی وابســته بودند )روزنامه اطلاعات، 1363/1/19، ص. 2(. در مرحله دوم 
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انتخابات هم سازمان، همین رویه را ادامه داد )روزنامه اطلاعات، 1363/2/29، ص.2(.
ازآن پس طی یكی دو ســاله آتی، شــاهد فعالیت سیاســی و اجتماعی قابل ذكری از 
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیســتیم. چنان به نظر می‌رســید كــه،‌ همان معدود 
اعضــای باقیمانــده هم در غیبت جناح چپ، دیگر رغبــت و انگیزه چندانی برای ادامه 
فعالیت سیاســی در چهارچوب ســازمان ندارند. اخباری هم وجود داشت كه حاكی از 
نارضایتی رهبری نظام از روند حاكم بر ســازمان بود. در چنین شــرایطی، وقتی حســین 
راستیكاشــانی، در 7 مهر 1365، طی نامه‌ای خطاب به امام ضمن تقاضای كناره گیری 
از نمایندگــی ایشــان در ســازمان، اضافه هــم نمود: »چــون در پیروی از فرمایشــات 
حضرت عالی عده‌ای از اعضای محترم ســازمان به جبهه رفته‌اند و عده‌ای عازم هستند، 
اســتدعای انحلال دارند«؛ امام »با اســتعفای« ایشــان و »درخواســت انحلال سازمان 
موافقت« نمود. بدین ترتیب، ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در 12 مهر 1365، به 

پایان راه خود رســید )روزنامه اطلاعات، 1365/7/14، ص. 3؛ 1365/7/19، ص. 1(. 

نتیجه گیری
بنا بر آنچه آمد،‌ ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در شــرایط بحرانی و اضطرار پیروزی 
انقلاب،‌ و بی هیچ فرصت تعمق و ضرورت ســامان یابی جــدی در مبانی فكری و رویكرد 
سیاســی گروه های مؤتلف هفتگانه چریكی تشكیل شد. همگام و همراه با دیگر احزاب و 
گروه های سیاسی اسلام گرا، هدف بزرگ تر مقابله و بلكه مبارزه با جریان های سیاسی منتقد 
و مخالف كلیت جریان اسلام گرای تحت رهبری امام كه تا آستانه دهه شصت ادامه داشت؛ 
فرصت و امكان كمی برای طرح و سر برآوردن تعارض های سیاسی و فكری در حال تكوین 

در درون سازمان فراهم میكرد.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامــی در این برهه از حیات نظــام جمهوری اسلامی، 
آن گونــه کــه انتظار می‌رفت، بــه تکثرگرایی، تحــزب و سیاســت‌ورزی حزبی احزاب و 
گروه های سیاســی دگراندیش رقیب جریان اسلام گرا در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور 
روی خوش نشــان نداد. اگرچه این ســازمان، به تبع سیاســت های رسمی کشور، خود را 
ملزم به حمایت از تحزب و سیاســت‌ورزی حزبی در چهارچوب قانون اساسی می‌دانست، 
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اما رویکرد کلی آن نسبت به احزاب و گروه های سیاسی دگراندیش، بیش از آنکه ایجابی 
و مبتنی بر مدارا باشــد، ماهیتی ســلبی و حتی حذفی داشــت. در سراســر دوره منتهی به 
حذف جریان های سیاســی دگراندیش در اوایل دهه شــصت، مهم ترین اولویت ســازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامی، مقابله سیاســی ـــ امنیتی با گروه های مخالف و معاند نظام در 
داخل کشــور و نیز حضور در جبهه های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود. تا آن زمان، 
بســیاری از اعضای سازمان، افزون بر فعالیت های سیاسی، در کمیته های انقلاب اسلامی 

و سپاه پاسداران نیز جذب شده بودند.
آغاز و تداوم جنــگ تحمیلی، باز هم بر دامنه آن محدودیت ها افزود. وقتی احزاب و 
گروه های سیاســی دگراندیش،‌ به انحای گوناگون، از عرصه سیاســی و اجتماعی كشور 
حذف شــدند، به تدریج،‌ آشكارتر گردید، متأثر از فضای كلی حاكم بر جریان اسلام گرا، 
دو خط فكری و سیاســی متعارض موســوم به چپ و راســت، در درون ســازمان، شكل 

گرفته است.
اولویت حضور در جبهه های جنگ، فرصت هرگونه تعامل و بازسازی فکری و سیاسی 
را از اعضای ســازمان سلب می کرد. از ســوی دیگر، نارضایتی رهبری از موقعیت متزلزل 
درونی ســازمان و حمایت نماینده ایشــان از جناح راست سازمان، بیش از پیش، موجبات 
فروپاشــی آن را فراهم می آورد. نهایتاًً، تأسیس ســازمان در درجه نخست هدفی تاکتیکی 
بــرای مقابلــه و مبارزه با احزاب و گروه های سیاســی دگراندیش و رقیــب کلیت جریان 
اسلام گرا را دنبال می کرد و فاقد راهبردی پایدار برای صورت بندی منسجم تر فعالیت های 
سیاســی خود در مسیر تحزب و سیاســت‌ورزی حزبی، با هدف نیل به حکمرانی حزبی، 

بود.
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